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درآمد مترجم
تاكنون بيشتر توجه مورخان ايرانى  و مسلما ن به تاريخ نگارى رسمى  
و حكومتى  معطوف  بوده است. اين رويكرد باعث شده، بسيارى از حوادث 
مربوط به طبقات عادى جامعه و نقش تاريخ ساز آنان به بوته ى فراموشى سپرده 
شود. تاريخ  اجتماعى، و برتر  از آن تاريخ فرهنگى، يكى از زمينه هاى جذاب و 
تازه ى حوزه ى مطالعات تاريخى است كه در پى بازشناسى تاريخ مردم، شناسايى 
طبقات اجتماعى، بررسى روابط طبقات گوناگون با يكديگر و حكومت بوده، 
مى كوشد شرايط فرهنگى مؤثر در رخداد حوادث را نمايان سازد. از اين رو 
نگارنده درپى آن است كه با ترجمه ى  گاه و بى گاه برخى  آثار مهم در اين 
حيطه، به ويژه تاريخ فرهنگى، ابزارها و رويكردهايى را در اختيار مورخان و 
دانشجويان خوش ذوق ايرانى قرار دهد تا به استخراج هدفمندتر منابع و ذخاير 

ايرانى و اسلامى بپردازند.
بى گمان مشهورترين كتاب  تاريخ فرهنگى، پژوهش «اخلاق پروتستان و 
روح سرمايه دارى4»، جامعه شناس آلمانى، ماكس وبر5 است (1905). اين كتاب 
همچنان مناقشه آلود، نمونه بارز و به ويژه امروزين مسائلى درباب چگونگى رخداد  
تاريخ فرهنگى، آن  هم در زمانه اى است كه رشد تاريخ اجتماعى، مطالعات 
فرهنگى و انديشه پسامدرن6 به طرح مسائلى درباب  چگونگى رخداد تاريخ 
فرهنگى مى پردازد. وبر اساساً استدلال مى كرد شكل خاصى از رياضت كشى 
فردى ريشه دار در پروتستانتيزم  آغاز مدرنيته، به نجات بخشى نيز توجه دارد. اين 
رياضت كشى  كه وبر آن را  زهد درونى ـ دنيايى7 مى ناميد، نحوه ى سامان دهى 
رفتار  پروتستان هاى اوليه را در كسب و كار خويش تحت تأثير قرار مى داد و 
بدين ترتيب روح كاپيتاليستى موجد نظم عقلانى، سرمايه دارانه و صنعتى را 
تقويت مى كرد. پژوهش وبر به طور خاص نمونه مناسبى از تاريخ فرهنگى 
است؛ زيرا  او  1- سرچشمه هايى خاص  از انديشه  هاى فرهنگى درباب رابطه 
رياضت را با  امور مربوط  به نجات انسان رديابى نمود. 2- تعامل طولانى ميان  
اين انديشه ها را با نخبگان و نيز مردمان  كوچه وبازار (يعنى كشيشان پروتستان 
اصطلاحات  زبان  به  را  انديشه ها  آن  و  كرد  ترسيم  پروتستانيزم)  پيروان  و 
اجتماعى درآورد. 3- به ترسيم نتايج تاريخى فرهنگ رايج جامعه پرداخت. 
اكنون  شمارى از رويكردهاى مهم درباب تاريخ فرهنگى به وجود آمده، اما 
در دو دهه اخير، ظهور انديشه پساساختارگرايى8 و پسامدرن و قوام مطالعات 
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فرهنگى بين رشته اى، رويكردهاى بيشترى را پيرامون رفتارهايى كه به طور 
قابل ملاحظه اى مشابه رفتارهاى پژوهش وبرهستند، به وجود آورده است.

در بنيادى ترين حالت، تاريخ فرهنگى مطالعه تاريخى فرهنگ است، اما 
فرهنگ را چگونه بايد  تعريف كرد؟فرهنگ شامل چه چيزهايى است؟ بى گمان 
اقدام به تعريف سنجيده فرهنگ بايد با توجه به سه مسأله باشد: 1- انديشه ها، 
دانش عقايد غيرقابل اثبات (درست يا نادرست) و دستورات اجراى آن عقايد 
2- ابزارهاى برساخته انسانى (از بيل گرفته تا ماشين هاى خياطى و كامپيوتر). 
3- محصولات مؤثر در رفتارهاى زندگى اجتماعى (اقامت، لباس پوشيدن، 
فرهنگى  مورخان  مسائلى،  چنين  موجه  تعريف  از  استفاده  با  نقليه).  وسايط 
مى توانند بسته هاى جداگانه يا موضوعات فرهنگى را مورد شناسايى قرارداده، 
تاريخ فرهنگى هريك را در قالب و محتوايى كم وبيش مشابه بررسى كنند. 
(براى نمونه در يك نمايش، يك قطعه موسيقى، مهارت طبخ غذا، نوع هنرى، 
دوام  فرهنگى  موضوعات  چنين  گاهى  البته  معاشرت).  آداب  از  مجموعه اى 
مى يابد و گاه به تدريج يا ناگهانى به معانى، اشكال و رفتارهايى تازه و نظاير  آن 
تغيير پيدا مى كند. در اين صورت، تاريخ فرهنگى دربردارنده مجموعه اى وسيع 
از موضوعات اعم از تواريخ هنر، موسيقى، فرهنگ عامه، رقص، تواريخ فناورى 
و توليد، تاريخ مد، طراحى و مانند آن خواهد بود. حتى تأكيد بر دانش، انديشه ها 
و رفتارها راه را به تاريخ عقلانى9، تاريخ انديشه ها10، تاريخ عقايد، دين، جنسيت، 
احوال شخصيه و آزادى و برخى مطالب محتمل ديگر مى گشايد. نكته ديگر آن 
كه چون تمامى زندگى اجتماعى فرهنگى است، آيا به راستى فرهنگ مى تواند (و 

بايد) جنبه اى از تجزيه و تحليل هر روايت تاريخى باشد؟
گونه مهمى از تاريخ اجتماعى كه تأثيرى فراوان در تاريخ اجتماعى دارد، با 
فرهنگ سياسى، عقايد و آمال مردم درباب حكومت و فرآيند  امور سياسى  گره 
مى خورد. البته اين مباحث حتى مى توانست پيش از ظهور پارلمان ها و رواج حق 
رأى هم تغيير كند و هم به طور مؤثرى  تغيير ايجاد كند. عقايد و آمال سياسى 
مى تواند رفتارهاى فراوانى را از  روابط خانوادگى تا اعتراض اجتماعى و نيز (در 
جوامع مدرن) الگوهاى انتخابات را تحت تأثير قرار دهد. همچنين مورخان 
اجتماعى به روابط ميان فرهنگ سياسى و ديگر جنبه هاى عقايد عام، چون 
خطر كردن  در عين جبرگرايى و عقيده به سلسله  مراتب حكومت، علاقمندند.

موضوعات  تاريخ فرهنگى بسيار متنوع است، چندان كه مطالعه تاريخ 
فرهنگى را بايد بيشتر با ارايه رويكرد11 تعريف كرد تا محتوايى منسجم؛ البته 
مسأله «رويكرد» هم بحث برانگيز است، از اين رو بايد به سه موضوع  توجه كرد: 
1- چالش برسرتاريخ جهانى 2- چالش نخبگان با فرهنگ عمومى 3- رابطه 

فرهنگ با ديگر ابعاد تحليل پذير چون مدل هاى ا قتصادى و اجتماعى.
در مورد اول ملاحظه مى كنيم تواريخ جهانى (يا گاهى تواريخ فلسفى) 
دربردارنده رويكردهايى دال برانجام، جهت و معنا درمجموع تاريخ است،كه 
مى توان به وسيله روش شناسى درست تاريخى يا انديشه هاى مناسب اجتماعى 
درباب محرك هاى تغيير، آنها را فراچنگ آورد. بنا بر اين رويكرد، محققان 
مى كوشند در بحبوحه حوادث فراوان تاريخى، روايت بزرگ تر حادثه را آشكار 
سازند. رويكردى ديگر به فرهنگ، تاريخ جهانى را انعكاس انديشه ساختارگرايانه 
و كاركردگرايانه اجتماعى مى داند؛ چنان كه فرهنگ را مجموعه اى نسبتامًنسجم 

از معيارها و ارزش هاى هدايت گر رفتارهاى گوناگون جامعه مى پندارند. ازجمله 
آثار داراى چنين انديشه هاى كلى انگارانه12درباب تاريخ و فرهنگ مى توان به 
نمونه هايى رايج چون «ويژگى رنسانس13» (ياكوب بوركهارت)14يا فرد گرايى، 
ايدئولوژى ايالات متحده و آثار آن اثر رابرت بلاّه15 و همكاران اشاره كرد. با 
اين حال از آنجا كه امروز شك گرايى پسامدرن به طرح دعاوى درباب انسجام 
فرهنگى و اجتماعى پرداخته، تواريخ فرهنگى بيشتر به فرهنگ هاى جداگانه و 

متضاد توجه مى كنند.
دومين موضوع به اهميت تقابل فرهنگ نخبگان يا فرهنگ طبقه بالاى 
جامعه با فرهنگ عامه  مربوط مى شود. به طور كلى تصور مى رود كه فرهنگ 
درپى  زيباشناسانه  و  والا  هنگ  فر  بر  است  مبتنى  معمول  به طور  نخبگان 
شناخت آثار برجسته هنرمندان، موسيقى دانان، ادبا و امثال آنان. جامعه شناسان 
و انسان شناسان  نيز  به طور روزافزون فرهنگ را مسأله اى متمايز و خاص 
مى دانند، با اين همه در جستجوى مسأله تفوق فرهنگ طبقه بالاى جامعه 
در فرآيندهاى اساسى اجتماعى نيز  هستند. علاوه بر اين، آنان معتقدند در 
فرآيندهاى خاص، فرهنگ طبقه بالا و فرهنگ عوام، محركه هاى موازى و 
متنوعى نيز وجود دارد. دست آخر اين كه مورخان فرهنگى چون  پيتر برك16 
(فرهنگ عامه در اروپاى آغاز مدرنيته)17 نشان داده اند  تفاوت مفروض ميان  
فرهنگ طبقه بالا  و فرهنگ عوام حركت هاى جذاب و مهم فرهنگ و در 
عين حال وراى مرزهاى اجتماعى و جغرافيايى خاص را مبهم مى سازد. در 
اين صورت، ديگر كار بدين ترتيب نيست  كه تفاوت آزادانه اى درميان اين دو 
فرهنگ به وجود آيد؛ بلكه درعوض وظيفه تاريخ فرهنگى آن است كه مواد 

هنر ايرانى، پنجره هاى رنگى، يزد
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زيباشناسانه و متنوع فرهنگ و سرچشمه هاى آغازين آن را بشناسد. 
سومين موضوع آن كه محققان به طورفزاينده ارتباط پديده هاى فرهنگى 
ديگر  سازند.  مشخص  اجتماعى  بازيگران  نيز  و  هم  از  جدا  گروه هاى  با  را 
جمعى  شدنش،  حاصل  اقتصادى  و  اجتماعى  شرايط   از  نمى تواند  فرهنگ 
شدن، دريافت شدن و نقش آفرينى اش  در رفتار هاى روزمره افراد دور بماند. 
درباره چنين ارتباطاتى تحليل هايى سودمند و متنوع وجود دارد. براى مثال 
محققان  نشان داده اند  چگونه موضوعات فرهنگى خاص (از نمايشنامه هاى 
شكسپير تا موضوعاتى چون تصور سرزمينى موعود18) آگاهانه يا ناآگاهانه و 
در شرايط متفاوت تاريخى از سوى گروه هاى اجتماعى مورد تفسير مجدد قرار 
مى گيرد. همان گونه كه وبر با مقايسه گسترده اديان جهانى پيشنهاد كرده است، 
فرهنگ ها به وجود آورنده قالب هايى هستند كه زندگى  اجتماعى از طريق آن ها 
سامان يافته، معنادار مى گردد. حتى حوادث تاريخى جهان چون جنگ سرد 
تحت تأثير ساخت فرهنگى خاص خويش است. تاريخ فرهنگى با نشان دادن 
اين كه گذشته محصول  رفتارهاى فرهنگى  است، كه به شكلى تاريخى در 

جاى خويش قرار گرفته اند، به طور بالقوه كل تاريخ را انقلابى مى سازد. 
ارتباط ميان تاريخ اجتماعى و فرهنگى هم سودمند و هم پرمعنا است. 
را  فرهنگ  داشتند  تمايل  اوليه  اجتماعى  مورخان  از  بسيارى   دهه1960  در 
كم اهميت جلوه داده، عوامل عينى ترى19 را در مباحث طبقه، تحرك و اعتراض 
اجتماعى نشان دهند. بى گمان علايق فرهنگى مورخان از دهه 1970 جوشيد؛ 
مورخان اجتماعى اين دوران، به رغم بحث در ميزان بروز يا انعكاس فرهنگ در 
ديگر تحولات اجتماعى، ويژگى اساسى آثار خويش را ترسيم ماهيت عقايد و 

نگرش هاى عمومى قرار دادند. 
ظهور  و  (پست مدرنيسم)  پسامدرنيسم  اثر  در  1980و  دهه  اواخر  از 
از  برخى  گرديد.  پيچيده تر  فرهنگى  علايق  اين  فرهنگى،  نوين  مورخان 
مورخان نوين فرهنگى به رمزگشايى از گزاره هاى منفرد فرهنگى پرداختند 
و شيوه تاريخ اجتماعى را درجست وجوى تنوع گسترده تعابير فرهنگى كنار 
نهادند. حتى به سادگى و به طور نامناسبى چنين وانمود شد كه مباحث عقلانى 
تجديد تنش مداوم در  گسترده اى دارد. اين مسأله  باعث   اجتماعى  نمود 
ميان تاريخ اجتماعى و فرهنگى گرديد. با اين همه به نظر مى رسد بسيارى 
از مورخان نوين فرهنگى (گرچه اغلب به ارتباط  تاريخ اجتماعى و فرهنگى 
اعتراف نمى كنند)، همچنان به رديابى  و تفسير «تغيير فرهنگى»، به مثابه 

بخشى از فهم اجتماع علاقمندند.20
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تاريخ فرهنگى مطالعه تاريخى فرهنگ است و تعريف 
سنجيده فرهنگ بايد با توجه به سه مسأله باشد: 
1- انديشه ها، دانش عقايد غيرقابل اثبات (درست يا 
نادرست) و دستورات اجراى آن عقايد 2- ابزارهاى 
برساخته انسانى 3- محصولات مؤثر در رفتارهاى 
زندگى اجتماعى 




